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 تیامامت و ولا

 :است چیز سه امامت به نسبت ما وظیفه

 اطاعت-3 محبت-2معرفت-1

 

 

 :معرفت

اینکه بدانیم امامان از هر عیب و گناهی پاک 

اعلام کرده  در ایه تطهیر هستند و این را قران

 :است

إنَِّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهبَِ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ وَ یُطهَِّرَکُمْ 

 .تَطهِْیرا

خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور  همانا خداوند فقط و فقط می"

 ."سازد و شما را قطعاً پاکیزه سازد



 

 (ی تطهیر معروف به آ یه) 33ی  ی احزاب قسمتی از آیه سوره"

 :توضیح

ی خویش را در خصوص طهارت و  در آیه تطهیر خداوند متعال، اراده

سازد  ار تاکید، معلوم میب 3نماید و با  پاکیزگی تنها شامل اهل بیت می

که هرگونه رجس و پلیدی را فقط از اهل بیت دور گردانیده و آنان را 

 .پاک و مطهر نموده است

مباهات کرده و  هیآ نیهمواره به ا عهیامامان ش

امام . دانستند یخود م تیحقان لیآن را دل

 هیآ نیدر روز شورا با توجه به ا( ع)نیرالمومنیام

دهم، آیا در میان  شما را به خدا قسم می »: فرمود

شما کسی هست که آیه تطهیر درباره او نازل 

 للهشده باشد؟؛ آن هنگام که پیامبر خدا صلی ا

علیه و آله و سلم من و فاطمه و حسن و حسین را 

ها   این! خدایا: زیر عباي خیبري گردآورد و گفت

از اهل بیت من هستند، پس رجس و پلیدي را 



اعضاي . ایشان دور کن و پاک و مطهرشان گردان

 یعروس ن،ینور الثقل!]نه: شورا همگی جواب دادند

 (.....11، ص4ج ،یعبد العل خیش ،يزیحو

هم پس از پذیرش صلح، ( السلام علیه )حسن ماما 

در سخنرانی خود در حضور معاویه ضمن 

برشماري فضایل و کمالات خاندان خود، به این 

 خیش یامال] « ی اشاره کرده استحادثه تاریخ

 [565ص ،یطوس

 :اگر امام معصوم را نشناسیم راه انحرافی رفته ایم

 :علیه السلام به زُراره فرمودند  امام جعفر صادق

اگر زمان غیبت را درک کردي، این دعا را همیشه 

خدایا، خودت را به من بشناسان، : داشته باش

چون اگر خودت را به من نشناسانی، پیامبرت را 

نخواهم شناخت، خدایا رسول خود را به مـن 



عرفّی کن چون اگر رسول تو را نشناسم، حجتّ م

تو را نخواهم شناخت، خدایا حجتّ خود را به من 

اگر حجتّ تو را نشناسم از دین  معرّفی کن زیرا

 .خود گمراه شده ام

: 

فْ نبَِّیَّکَ، الَلهُّمَّ  . فْنی نفَْسَکَ لمَْ اعَْرِّ نَّکَ اِّنْ لمَْ تعُرَِّّ فْنی نفَْسَکَ، فاَِّ الَلهُّمَّ عَرِّّ

تکََ، الَلهُّمَّ عَ  فْ، حُجَّ فنْی رَسُولکََ لمَْ اعَْرِّ نَّکَ اِّنْ لمَْ تعُرَِّّ فْنی رَسُولکََ فاَِّ رِّّ

تَ  فْنی حُجَّ نَّکَ اِّنْ لمَْ تعُرَِّّ تکََ فاَِّ فْنی حُجَّ  .1کَ ضَللَْتُ عَنْ دینیعَرِّّ

 :هرکه بدون امام بمیرد برجاهلیت مرده است

نقل « من مات»با عبارت  یاتیروا یدر منابع اسلام

( «من مات» ثیحد) ریاما مقصود از تعب.شده است

مَنْ ماتَ وَ لَمْ »: اکرم است امبریکلام معروف پ

که  يهر فرد ة؛یجَاهِلِ تَةًیإمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِ عْرِفْی

که امام زمانش را نشناسد، به  یدر حال ردیبم
                                                             

1
 "۶۴۱، صفحه ۲۵جلد   بحارالأنوار،" 



صدوق، کمال  خیش.]«مرده است یمرگ جاهل

 [۰۵۴، ص۲ق، ج۵۹۳۱ ن،یالد

 

 !اگر امام نباشد بشریت هم نخواهد بود

لولا الحجه لساخت »: می فرمایند( ع)امام صادق 

اگر حجت خدا نبود، مسلما زمین، « »الارض باهلها

 .«برد ساکنانش را فرو می

اگر امام یک ساعت از زمین برداشته (: ع)امام باقر

شود زمین اهلش را فرو می برد و اهل خود را 

همچون دریاي خروشان به جوش و خروش در 

2. ی آوردم  

محمد بن یعقوب به سند خود از وشاء نقل کرده 

آیا زمین بی : پرسیدم( ع)از امام رضا: که گفت
                                                             

2
 ۶۵۱غیبت نعمانی، بخش روایات درباره لزوم حجه، ص  



به ما : نه، عرض کردم: امام می ماند؟ فرمود

روایت رسیده است که آن بدون امام نمی ماند 

مگر آنکه خداي عز و جل بر بندگانش خشم 

اشد نمی ماند وهنگامیکه بی امام ب: کند؟ فرمود

3. فرو می رود  

 

 

بایدبدانیم که روزي بندگان به برکت وجود امام 

است و ثبوت اسمان زمین به برکت امام علیه 

 السلام است

 و الارض ثبتت بوجوده و الوري رزق ببیمنه..

 .السماء

                                                             
3
 همان 



 یک ثواب کنی زیارت معرفت با را رضا امام اگر...

 ...دهند می عمره و حج میلیون

 ...هستند او تسلیم ملائکه که است شخصیتی امام

 

 می قبر اول شب از که خوانی روضه داستان

 ..ترسید

 

محضر آقا سیدحمزه موسوي بودیم : نقل می کنند

که یکی از بزرگان از شب اول قبر : تعریف کردند

خیلی می ترسیدند یه شب در عالم خواب رسید 

آقاي یه عمره برات : به محضر ابی عبدالله و گفت

روضه می خوانم، برات روضه گرفتم، ولی از شب 

( علیه السلّام)اول قبر می ترسم، امام حسین 

از کجاي آن می ترسی؟ گفت از آن : فرمود



موقعی که دو تا ملک می آیند و سؤال و جواب می 

کدام ملک : کنند و زبانم بند می آید، فرمودند

جرأت دارد که از نوکر من سؤال کند، سؤال و 

 ....جواب آنها با ماست 

 کتاب گلواژه هاي روضه:منبع

 

 

 

 ...جادس امام بلخی صحابه داستان..

 ماجرایى شگفت

رفت و در  مردى مؤمن از بزرگان بلخ به مکه مى

سالى . شد  اکثر سالها به مکه و مدینه مشرف مى

السلام آمد و حضرت را  به خدمت امام سجاد علیه

زیارت نمود و به حضرت هدایائى داده و سؤالات 



السلام نمود و به بلخ  دینى خود را از امام علیه

مراجعت کرد ، همسرش وقایع وقتى . برگشت 

سفر را پرسید و هنگامى که شوهرش گفت من 

. السلام بردم  هدایاى زیادى براى امام سجاد علیه

السلام در مقابل به تو چه  زن پرسید که امام علیه

السلام ، که  امام علیه: چیزى داد ؟ شوهرش گفت 

ما براى او هدایایى بردیم ، پادشاه دنیا و آخرت 

تیاردار همه آن چیزى است که در است و اخ

زیرا او جانشین خدا در . باشد  دست مردم مى

  زمین و حجت خدا بر بندگان و فرزند رسول اللهّ

زن وقتى اینها را . باشد  مى آله و امام و علیه الله صلى

سال بعد مرد بلخى به مکه . شنید چیزى نگفت 

و السلام وارد شد  رفت و سپس به منزل امام علیه

در . السلام را بوسید  سلام کرد و دست امام علیه

امام . السلام غذا بود  این حال درمقابل امام علیه

السلام او را نزدیک خود نشاند و فرمود که از  علیه



السلام دستور  غذا بخورد و بعد از غذا امام علیه

داد که آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و 

السلام آب  دست امام علیهآفتابه را گرفت و بر 

تو ! اى مرد : السلام فرمود  امام علیه. ریخت  مى

مهمان ما هستى سزاوار نیست که تو بر دست من 

. من این کار را دوست دارم : گفت . آب بریزى 

حال که تو دوست دارى ، : السلام فرمود  امام علیه

به خدا سوگند چیزى به تو نشان دهم که آرزومند 

بعد مرد . شود  مت به آن روشن مىهستى و چش

السلام ریخت ، تا اینکه یک  آب بر دست امام علیه

در : السلام فرمود  امام علیه. سوم طشت پر شد 

السلام  امام علیه« آب » : طشت چیست ؟ گفت 

مرد بلخى نگاه . بلکه یاقوت قرمز است : فرمود 

السلام  امام علیه. کرد و دید بله یاقوت قرمز است 

آب بریز و او هم آب ریخت تا اینکه دو : مود فر

در : السلام فرمود  سوم طشت پر شد و امام علیه



السلام  امام علیه« آب » : طشت چیست ؟ گفت 

مرد نگاه کرد و . بلکه زمرّد سبز است : فرمود 

امام . دید آب تبدیل به زمرّد سبز شده است 

آب بریز وقتى که طشت پر : السلام فرمود  علیه

بینى  در طشت چه مى: السلام فرمود  د ، امام علیهش

بلکه : السلام فرمود  امام علیه« آب » : ؟ گفت 

جواهر سفید است وقتى که آن مرد نگاه کرد ، 

السلام فرمود و  دید همان طور است که امام علیه

طشت از سه جواهر در و یاقوت و زمرد پر شده 

بر  خیلى تعجب کرد و از حیرت دستش را. است 

: السلام فرمود  امام علیه. زد  پشت دست دیگر مى

هایت  اى مرد ما چیزى نداشتیم که در مقابل هدیه

به تو بدهیم ، حال این جواهرات را عوض از آنها 

بگیر ، تا نزد همسرت معذور باشى ، زیرا او از 

مرد سرش را بلند . دست ما عصبانى شده بود 

را بر سخن اى سرورم چه کسى شما : کرد و گفت 



همسرم آگاه کرد ؟ شک ندارم که شما از 

سپس با امام . السلام هستید  بیت پیامبر علیهم اهل

السلام خداحافظى کرد و جواهرات را  علیه

برداشت و نزد همسرش برگشت و داستان 

زن به سجده شکر . جواهرات را براى او گفت 

رفت و شوهرش را قسم داد که سفر بعد او را با 

سال بعد مردبلخى با همسرش . رد خودش بب

عازم حجاز شد و قبل از رسیدن به مدینه زن 

شوهرش گریان نزد امام . مریض شد و مرد 

السلام آمده و خبر مردن همسرش را به او  علیه

السلام بعد از شنیدن این خبر بلند  امام علیه. داد 

. شد و دو رکعت نماز خواند و چند دعا کرد 

ات برگرد که  به سوى زوجه: سپس به مرد گفت 

خداوند با قدرت و حکمتش او را زنده نموده است 

، که خداوند است که استخوان مردگان را در 

 .نماید  حالى که پوسیده و خاکستر شده زنده مى



مرد بلخى با شنیدن این مطلب با شتاب برگشت و 

اش شد و دید که همسرش با کمال  وارد خیمه

چگونه خدا تو : گفت مرد . سلامت نشسته است 

به خدا سوگند عزرائیل : را زنده کرد ؟ گفت 

نزدم آمد و مرا قبض روح کرد و خواست که 

روحم را بالا ببرد ، که ناگاه مردى با این اوصاف 

آمد ، که وقتى اوصاف آن مرد را گفت شوهرش 

گویى این اوصاف امام سجاد  گفت راست مى

وت به آن وقتى چشم ملک الم. السلام است  علیه

السلام » : مرد افتاد بر دو قدمش افتاد و گفت 

فى ارضه السلام علیک یا زین   علیک یا حجة اللهّ

السلام هم جواب سلام او را  و امام علیه« العابدین 

روح این زن را ! اى ملک الموت : داد و فرمود 

برگردان که این زن قصد کرده بود که به سوى 

ام که خداوند سى  ستهمن بیاید و من از خدا خوا

سال دیگر او را باقى گذارد و به خاطر اینکه به 



دیدار ما آمده است ، خداوند به او زندگانى پاکى 

سمعاً و طاعتاً اى : ملک الموت گفت . عنایت کند 

سپس روح مرا به جسمم برگردانید و . ولىّ خدا 

کردم که دست امام  من نگاه به ملک الموت مى

مرد بلخى دست . بوسید و رفت السلام را  علیه

زنش را گرفت و در حالى که اصحاب امام 

السلام دور حضرت جمع بودند ، او را خدمت  علیه

السلام رسید  زن وقتى خدمت امام علیه. آقا آورد 

السلام افتاد و در حالى که  بر دو زانوى امام علیه

به خدا سوگند این همان : بوسید گفت  آنها را مى

ى من است و این همان شخصى است سرور و مولا

. که خداوند به برکت دعاى او مرا زنده کرد 

السلام  سپس زن و مرد در خدمت امام علیه

4.ماندگار شدند تا اینکه از دنیا رفتند 
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امام علیه السلام علاوه بر مسئولیت رهبري  

لسلام برکات مسلمین جهان، وجود امام علیه ا

 از جمله.دیگري براي بشریت دارد

قبول  شدن اعمال هرانسانی بوسیله امامان -1

هرشب جمعه پرونده اعمال .علیهم السلام است

انسانهارا محضر امام علیه السلام می برند واگر 

امام علیه السلام امضا وتایید کند،خداوند سبحان 

 .قبول می فرماید

حج .تی که می دهیمصدقا.نمازهایی که می خوانیم

وجهاد وصله وارحام وتلاوت قرآن وهمه اینها تا 

مورد تایید حجت خداوند در روي زمین 

لذا مسلمانانی که دشمن .نباشد،پذیرفته نمی شود



ولایتند هرچه عبادت کنند برایشان فایده اي 

 .زیرا امضاء ولایت پاي اعمالشان نیست.ندارد

یه السلام محافظت از شیعیان به عهده امام عل-2

باتوجه به اینکه از ابتداي بوجود آمدن .است

شیعه،همیشه دشمنان شیعه بدنبال نابود کردن 

آن بودند ،امامان علیهم السلام از شیعیان 

محافظت می کردند وتوطئه هاي دشمنان را خنثی 

چه امامانی که ظاهربودند وچه امام .می نمودند

ام لذا خود ام.زمان علیه السلام که غایب است

إنِّا غَیرُْ مُهمِْلینَ : عصر علیه السلام فرموده اند

لمِرُاعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذکِرْکُِمْ، وَ لوَْ لا ذلِکَ لَنزَلََ 

فَاتاقوُا اللّهَ جلَا . بکُِمُ اللااوْاهُ، وَ اصْطَلمَکَُمُ الاَْعْداءُ

 ((292غیبة الطوسى، ص :)) جلَالُهُ وَ ظاهرِوُنا

کنیم و یاد  حال شما کوتاهى نمى ما در رعایت)

ایم، که اگر جز این بود  شما را از خاطر نبرده



آورد و دشمنان، شما  ها به شما روى مى گرفتارى

از خدا بترسید و ما را . کردند را ریشه کن مى

 .(پشتیبانى کنید

کمک به گرفتاران ومشکل داران ومتوسلین -3 

وقتی شیعه اي دچار مشکل .به ائمه علیهم السلام

می شود مثلا بیماري هاي صعب العلاج یا مشکلات 

مالی ویا گرفتاري هاي دیگر وبه امام علیه السلام 

متوسل می گردد اگر حکمت اهلی بر رفع آن 

مام گرفتاري بوسیله شفاعت امام علیه السلامباشد،ا

علیه السلام عنایت وتوجه به آن فرد می کند لذا 

تاریخ ائمه علیه السلام پراز کرامات ومعجزاتی 

است که شیعیان آنهارا دیده اند وبر اعتقاداتشان 

 .افزوده شده است

نزول برکات الهی همچون باران به یمن -6

واگر امام .وبرکت وجود امام علیه السلام است



ت اجازه ادامه حیات پیدا علیه السلام نباشد،بشری

لذا امام علیه السلام بر گردن همه .نخواهد کرد

حق حیات دارد وبشریت باید .بشریت حق دارد

امامان علیهم السلام را بشناسند واز آنها پیروي 

 .نمایند

پاک شدن گناهان نیز به برکت اعتقاد به امامت -5

بوسیله عرض ارادت به ساحت مقدس ائمه .است

م ،خداوند گناهان شیعیان ومحبان علیهم السلا

 .اهل بیت ع را می آمرزد

مضاعف شدن حسنات نیز بوسیله محبت اهل -4

در روایتی است که خداوند هر عمل .بیت است

 .خوب شیعیان را هفتصدبرابر حساب می نماید

نجات از ترسهاي عالم بعد از مرگ نیز از -7

در .برکات اعتقاد به امامان علیهم السلام است



گام وفات شیعیان ودر شب اول قبر ودر عالم هن

برزخ ودر قیامت در همه صحنه هاي هولناک 

وترسناک،ائمه علیهم السلام به داد شیعیانشان می 

 .رسند ودست آنهارا می گیرند

 ..کربلا به رفتن و اردبیلی مقدس

 مقدس اردبیلی وقتی کربلا می رفت تا زمانی که 

در کربلا که بود ادرار و مدفوع خود را در ظرفی 

می ریخت و می رفت چهار فرسخی کربلا ان جا 

چاله اي می کند و داخل چاله می گذاشت زیرا 

معتقد بود چهار فرسخ در چهار فرسخ کربلا 

و نباید در خاک کربلا .،تربت حسینی است

 .نجاست کرد

.. 

 



 یدخْلُُ وَلَا وَعرَفَوُهُ، عرَفَهَُمْ مَنْ إِلاا الجَْناةَ یدخْلُُ وَلَا»»

 کنزالفوائد،)«وأَنَْکروُهُ أنَْکرَهُمْ مَنْ إِلاا النَّارَ

 مکتبة قم، ،.(ق۰۰۳. م) علی بن محمّد کراجکی،

داخل بهشت نمی شود ..؛..(ش۵۹۶۳ المصطفوي،

مگر کسی که امامان را بشناسد و انها هم او را 

جهنم نمی شود مگر کسی که داخل  و..بشناسند

انکار و انها هم او را  و انکار کندشناسدامامان را ن

 ......کنند

 علیه حسین امام زیارت به که مردي داستان

 رفت نمی السلام

 کربلاي مجاورت قصد به هند بزرگان از شخصی

 آنجا در ماه شش مدت و آمد شهر این به معلّی

 نشده مطهر حرم داخل مدت این در و شد ساکن

 علیه حسین امام حضرت زیارت وقت�� هر و بود



 به رفته، خود منزل بام بر کرد، می اراده را السلام

 نمود؛ می زیارت را او و کرد می سلام حضرت آن

 از که«مرتضی سید» به را او سرگذشت که این تا

 بود «الاشراف نقیب» به مرسوم و عصر آن بزرگان

 .رساندند

 او خصوص این در و رفت او منزل به مرتضی سید

 در زیارت آداب از»: گفت و نمود سرزنش را

 داخل که است این السلام علیه بیت اهل مذهب

 را روشی این. ببوسی را وضریح عقبه و شوي حرم

 شهرهاي در که است کسانی براي داري، تو که

 «.رسد نمی مطهر حرم به دستشان و باشند می دور

 نقیب اي»: گفت شنید را سخن این چون مرد آن

 و بگیر من از بخواهی چه هر دنیا مال از «الاشرف

 .دار معذور رفتن از مرا



 بسیار شنید را او سخن مرتضی سید که هنگامی

 این دنیا مال براي که من»: گفت و شد ناراحت

 زشت و بدعت را روش این بلکه نگفتم؛ را سخن

 «.است واجب منکر از نهی و دانم می

 از سردي آه شنید، را سخن این مرد آن وقتی

 و برخاست جا از سپس. کشید دردش پر جگر

 پا و پوشید را لباسش بهترین و کرد زیارت غسل

 و خشوع با و شد خارج ازخانه وقار با و برهنه

 حسینی حرم متوجه گریان و نالان تمام، خضوع

 . رسید مطهر صحن در به که این تا گردید

 را شریف صحن عتبه و کرد شکر سجده نخست

 جوجه مانند لرزان، و برخاست سپس. بوسید

 انداخته آب در سرد هواي در را آن که گنجشکی

 زرد، روي و رنگ با و لرزید خودمی بر باشند،



 گشته خارج روحش سوم یک که کسی همانند

 کن کفش وارد که این تا کرد می حرکت باشد،

 را زمین و آورد جا به شکر سجده دوباره. شد

 حال در که کسی مانند و برخاست و بوسید

 با و گردید مقدس ایوان داخل باشد احتضار

 .رسانید رواق در به را خود تمام سختی

 اندوهناک نفسی افتاد، مطهر قبر به چشمش چون

 جانسوزي ناله مرده، بچه زن مانند و آورد بر

 مَصرَعِِ اَهَذا»: گفت دلگداز آوازي به سپس. کشید

 اینجا آیا ؛ سیداُلشهداء؟ مَقتلَُ سیداُلشهداء؟اهَذا

 آیا است؟ السلام علیه حسین امام افتادن جاي

 سیدالشهداء حضرت شدن کشته جاي اینجا

 «است؟



 جان به جان و شد زمین نقش و کشید فریاد پس

 ..پیوست حق راه شهیدان به و نمود تسلیم آفرین

 

 معرفت خدا چیست؟

 :شد سؤال( السلام علیه)سیدالشهدا حضرت از

 الله؛ِ مَعرْفَِةُ فمََا

 .خدا؟ معرفت چیست پس

 :فرمود حضرت

 عَلیَهِمْ یجبُِ الاذِي إِمَامهَُمُ زَمَانٍ کلِّ أَهلِْ مَعرْفَِةُ»

 احمد عسقلانی، حجر ابن المیزان، لسان) «طَاعتَُهُ

 الاعلمی، مؤسسة بیروت، ،.(ق۲۱۲. م) علی بن

 ..؛.(ق۵۹۳۴

 :ما عمه علوم را در امام قرار دادیمخدا فرموده 



سوره یس - ۵۲آیه   

  آیه

إِنّا نحَنُْ نحُْیِ المْوَْتى وَ نَکْتبُُ ما قدََّموُا وَ آثارَهُمْ وَ 

12]کلُا شَیءٍْ أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مبُِینٍ  ] 

کنیم و آنچه را از  به یقین مامردگان را زنده مى

اند و آنچه را از خود باقى  پیش فرستاده

اند؛ و همه چیز را در کتاب روشنگرى  گذاشته 

...ایم احصا کرده  

 

از‌امام‌:‌بن‌سهل‌گوید‌صالح

وکَلَُّ‌:‌شنیدم‌که‌آیه)صادق‌
شیَْءٍ‌أحْصَینَْاهُ‌فیِ‌إِمَامٍ‌مُبِینٍ‌را‌

این‌آیه‌»‌:قرائت‌کرد‌و‌فرمود



نازل‌)در‌مورد‌حضرت‌علی‌

5شده‌است ». 

 

 : تعبیرات قرآن کریم از امامت بشرح زیر است

 با امامت دین اسلام کامل شد

الْیوَمَْ أکَمَْلتُْ لکَُمْ دِینکَُمْ وأََتمْمَتُْ عَلَیکُْمْ نِعمَْتیِ »

 (2).«وَرَضِیتُ لَکُمُ الاءِْسلْاَمَ

دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام ! امروز 

 .نموده و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم

وکَلُا شَیءٍ »علوم همه پیامبران در امام جمع است 

 (یس)«أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مبُِینٍ

                                                             
5
 ۵۱۲، ص۲۰بحار الأنوار، ج 



 « اِهدِْنا الصرِاطَ المُستقَِـیم»امامت راه مستقیم است 

 ! تو صراط مستقیم هستى ! اى على : پیامبر فرمود

إنِاما أنَتَْ مُنذِْرٌ ولَِکلُِّ قوَمٍْ ». است  امامت هادى امتّ

 «هادٍ

الاذِینَ یُنفِْقوُنَ »امامت اهل ایثار وبخشش به امت 

أَموْالَهُمْ بِاللایلِْ واَلناهارِ سرِاًّ وَعَلانِـیَةً فَلهَُمْ أجَرُْهمُْ 

 هِمْ وَلا خَوْفٌ علََیْهِمْ وَلا هُمْ یحَزْنَوُنَعِندَْ ربَِّ

 

 .126سوره بقره، آیه .  1

 .3سوره مائده، آیه .  2

 

 (1).«الاذِینَ ینُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ



آنانکه اموال خود را در روز وشب، آشکار و پنهان 

کنند، در پیشگاه خدا مأجور بوده و غم و  انفاق مى

 .اندوهى بر آنان نیست 

آیه فوق درباره على : ابن عباس گفته است

آن زمانى که آن حضرت . السلام نازل شد  علیه

یک درهم را در روز و یکى را . چهار درهم داشت 

در شب و یک درهم آشکارا و درهم چهارم را در 

 . پنهانى صدقه داد 

أوَفْوُا بِعَهدِْي أُوفِ ». عهد امامت، عهد الهى است 

 (2)«بِعَهْدکُِمْ

 .ه عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا نمایم ب

السلام  به ولایت على علیه: اند یعنى مفسرین گفته

 .وفا کنید تا منهم بهشت رفتن شما را وفا کنم



 (3)«وبَِالوالِدَینِْ إحِْساناً»: است امام پدر امتّ

 .به پدر و مادر نیکى کنید 

برترین والدین و سزاوارترین : پیامبر فرمود

وسلم و على  آله و علیه الله ین، محمدّ صلىوالد

 .السلام هستند  علیه

  واَعْتَصمِوُا بحَِبلِْ اللهّ»: امامت دستگیره الهى است 

 (6)«جمَِـیعاً وَلا تَفرَاقوُا

 .به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرق نشوید 

درتفسیر نورالثقلین آمده که مراد از ریسمان 

 .السلام است الهى، على علیه

یا أَیُّها النّاسُ قدَْ جاءکَُمْ »: امامت نور الهى است

 (5).«برُْهانٌ منِْ ربَِّـکُمْ وأَنَزَْلْنا إِلَیکُْمْ نوُراً مُبِـیناً



برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى ! اى مردم 

 .شما نور آشکارى را نازل کردیم 

آمده که مراد از برهان، پیامبراسلام و مراد از نور، 

 .ست ا 7على

یا أَ یُّها الاذِینَ »: امامان راستگویان امت هستند

 (4)«آمَنوُا اتاـقوُا اللّهَ وکَوُنوُا معََ الصّادقِِـینَ

 .تقوا داشته و با صادقین باشید ! اى مؤمنین 

در تفاسیر از ابن عباس نقل شده که مراد از 

 .السلام است صادقین، على علیه

 

 .76سوره بقره، آیه .  1

 .64سوره بقره، آیه .  2



 .34سوره نساء، آیه .  3

 .142سوره آل عمران، آیه .  6

 .176سوره نساء، آیه .  5

 .119سوره توبه، آیه .  4

وإَذِِ »: امامت بالاترین درجه حضرت ابراهیم بود

ابْتَلَى إبِرْاَهیِمَ ربَُّهُ بِکَلمِاَتٍ فَأَتمََّهنُا قَالَ إنِِّی 

مَاماً قَالَ وَمنِْ ذرُِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ جَاعِلُکَ لِلنااسِ إِ

 (1).«عَهدِْي الظاالمِِینَ

وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إِلاا »: امام مفسر قرآن کریم است

 (2).«واَلرااسخِوُنَ فِی الْعِلْمِ   اللهّ

لِیُذهْبَِ    إنِامَا یرُِیدُ اللهّ»: امام پاک از آلودگیها است

 (3).«سَ أَهلَْ الْبَیتِْ وَیُطَهِّرکَُمْ تَطْهِیراًعَنکُمُ الرِّجْ



همانا خدا اراده کرده است که هر پلیدى را از شما 

 .اهل بیت ببرد و شما را پاک کند

إنِا الاذِینَ آمنَوُا »: امام و شیعیان بهترین مخلوقاتند

 .«وَعمَِلوا الصّالحِاتِ أوُلـئِکَ هُمُ خیرالبریه

قلُْ لا أَسْألَُکُمْ عَلیَْهِ أجَرْاً » :امامت مزد نبوت است

 .  «إِلاّ الموََدَّةَ فِی القرُبْى

خواهم جز محبت به  بگو من از شما پاداشى نمى

 . اهل بیتم 

فَتلََقّى آدَمُ منِْ ربَِّهِ »: امامت کلمات الهى است

 .  «کَلمِاتٍ فَتابَ علََیْهِ

و با . السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت  آدم علیه

 . اش پذیرفته شد  آنها توبه کرد وتوبه



  إنِاما وَلِـیُّـکُمُ اللهّ»: امام سرپرست مردم است

وَرَسوُلُهُ واَلاذِینَ آمَنوُا الاذِینَ یُقِـیموُنَ الصَّلاةَ 

 .«وَیؤُْتوُنَ الزاکاةَ وَهُمْ راکِعوُنَ

ا در مرتبه اول خداست و بعد همانا ولىّ شم

وسلم و سوم آن کسى  آله و علیه الله رسولخدا صلى

کند و در حال رکوع زکات  است که اقامه نماز مى

 .دهد مى

وَیُطْعمِوُنَ الطاعامَ علَى »: امامان انفاق کننده به امت

إنِاما نُطْعمُِکُمْ لوِجَْهِ - حُبِّهِ مِسْکِـیناً وَیَتِیماً وأََسِـیراً

 .  «اللّهِ لا نرُِیدُ مِنکُْمْ جزَاءاً وَلا شُکوُراً

آنان در راه دوستى خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا 

گویند ما فقط براى رضاى خدا به  دهند و مى مى

 . دهیم و از شما انتظار پاداشى نداریم  شما غذا مى



إِنّا »: است امامت امانت بسیار سنگین در نزد امت

ةَ علَى السَّمـواتِ وَالأَرضِْ واَلجِبالِ عَرَضْنا الأمَانَ

فَأبََینَْ أنَْ یحَمِْلْنها وأََشفَْقْنَ منِْها وحَمََلهَا الإنِْسانُ إنِاهُ 

 «کانَ ظَلوُماً جـَهُولاً

را بر آسمانها و زمین ( عهد و تکلیف الهى)امانت 

 و کوهها عرضه نمودیم، اما آنها امتناع کردند

 

 .126سوره بقره، آیه .  1

 .7سوره آل عمران، آیه .  2

 .33سوره احزاب، آیه .  3

 

و ترسیدند ولى انسان قبول کرد و او بسیار ظالم و 

چون اگر به این عهد عمل نکند و . )جاهل است 



قدر این مقام عظیم را نداند، بخود ستم کرده و 

 .شود جهنمى مى

امام اولى الامر وصاحب اختیار مسلمین است 

أَطِـیعوُا »: در قرآن ذکرشده استهمانگونه که 

 .«وأََطیعوُا الراسوُلَ وأَُولِی الأمرِْ مِنْکُمْ  اللهّ

آله  و علیه الله درباره آیه فوق جابر از پیامبر صلى

سؤال کرد که اولى الامر که ما باید از آنها اطاعت 

جانشینان من که : کنیم کیانند؟ و حضرت فرمود

السلام و  بعد حسن علیهالسلام و  اول آنها على علیه

السلام سپس على بن الحسین آنگاه  حسین علیه

بینى پس سلام مرا  محمد باقر که تو او را مى

سپس جعفر صادق و بعد از او موسى ! برسان 

کاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمّد 

جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن 



السلام  تظر مهدى علیهعسگرى و بعد از او قائم من

 (1).هستند که بعد از من امام و پیشوا خواهند بود 

اگر بپرسند چرا در قرآن کریم اسامى         

دهیم  دوازده امام شیعیان نیامده است؟جواب مى

که اسامى این بزرگواران در قرآن کریم در 

جاهاى مختلف ذکر شده است منتهى باید کمى 

 .نوراز جمله در سوره .دقت کرد

نوُرُ السَّماوَاتِ وَالاءَْرضِْ مَثلَُ نُورِهِ کمَِشْکَاةٍ فِیهَا    اللهّ

مِصْباَحٌ المِْصْباَحُ فِی زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأنَاهَا کوَکْبٌَ 

دُرِّيٌّ یوُقَدُ منِ شجَرَةٍَ مُبَارکََةٍ زیَْتوُنَةٍ لاا شرَقْیِِّةٍ ولَاَ 

یضُِیءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ غرَبِْیَّةٍ یَکاَدُ زیَْتهَُا 

   لِنوُرِهِ منَ یَشَاءُ ویََضْرِبُ اللهّ   عَلَى نوُرٍ یَهدِْي اللهّ

 (2)«35»بِکلُِّ شَیءٍْ عَلِیمٌ   الاءَْمْثَالَ لِلنااسِ واَللهّ



علیه گوید در مسجد کوفه دیدم على  جابر مى

نویسد وتبسم  با سنگ چیزى بر زمین مى السلام

کنم از  فرمود تعجب مى.علت را پرسیدم.کند مى

خوانند معناى آن را  کسانى که این آیه را مى

پرسیدم کدام آیه؟حضرت آیه فوق را .دانم نمى

 :تلاوت کردند وتوضیح دادند که

دوتا زجاجة .مصباح منم.مشکات ،پیامبراست

کوکب درى ،امام سجاد .،حسنین هستند

،امام زیتونه .شجره مبارکه ،امام باقر است.است

لاغربیه ،امام .لاشرقیه ،امام کاظم است.صادق است

لم تمسسه .زیتها یضیى ،امام جواد است.رضا است

نور على نور ،امام عسگرى .نار ،امام هادى است

لنوره من یشاء ،امام زمان مهدى   یهدى اللهّ.است

 (3).آل محمد است
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 کبیره زیارت جامعه

زیارت جامعه کبیره که توسط امام هادي علیه 

السلام به بشریت هدیه داده شده در معرفی 

 امامان علیهم السلام

 .نقش مهمی دارد



امام زمان علیه السلام در تشرف سید موسوي 

 رشتی به او می فرماید چرا جامعه نمی خوانید؟

هر شب  به حرم امام خمینی در نجف که بودند  

مشرف میشدندو این زیارت را حدود یکساعت 

 .می خواندند

 :فرازهایی از این زیارت مهم را می خوانیم

السَّلامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهلَْ بَیتِْ النُّبوَُّةِ وَ مَوْضعَِ الرِّسَالةَِ وَ 

 مخُْتَلَفَ المَْلائکَِةِ وَ مَهْبطَِ الوْحَْیِ وَ معَْدنَِ الراحمَْةِ وَ

خزُاانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الحِْلْمِ وَ أصُوُلَ الْکرَمَِ وَ قَادَةَ 

الْأمَُمِ وَ أوَْلِیَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصرَِ الْأبَرْاَرِ وَ دَعَائِمَ 

الْأخَْیَارِ وَ سَاسَةَ الْعِباَدِ وَ أَرکَْانَ الْبِلادِ وَ أبَوْاَبَ 

وَ سلُالَةَ النابِیِّینَ وَ صَفوْةََ  الْإِیمَانِ وَ أُمَنَاءَ الراحمَْنِ

المْرُْسَلِینَ وَ عِترْةََ خِیرَةَِ رَبِّ الْعَالمَِینَ وَ رحَمَْةُ اللاهِ 

 وَ برَکََاتُهُ



سلام بر شما اي اهل بیت نبوّت، و جایگاه رسالت، 

و عرصه رفت وآمد فرشتگان، و مرکز فرود آمدن 

و  وحی، و معدن رحمت، و خزانه داران بهشت،

نهایت بردباري، و ریشه هاي کرم، و رهبران 

امّتها، و سرپرستان نعمتها، و بنیادهاي نیکان، و 

استوانه هاي خوبان، و رهبران سیاسی بندگان، و 

پایه هاي کشورها، و درهاي ایمان، و امینان خداي 

رحمان، و چکیده پیامبران، و برگزیده رسولان، و 

یان، و عترت بهترین گزیده پروردگار جهان

 رحمت و برکات خدا بر آنان باد

 

السَّلامُ عَلَى محََالِّ مَعرْفَِةِ اللاهِ وَ مَسَاکنِِ برَکََةِ اللاهِ وَ 

مَعَادنِِ حِکمَْةِ اللاهِ وَ حَفظََةِ سرِِّ اللاهِ وَ حمََلَةِ کِتاَبِ 

صلَاى اللاهُ اللاهِ وَ أوَصِْیَاءِ نَبِیِّ اللاهِ وَ ذرُِّیَّةِ رَسوُلِ اللاهِ 

 عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ رحَمَْةُ اللاهِ وَ برَکََاتهُُ



سلام بر جایگاههاي شناخت خدا، و مسکنهاي 

برکت خدا، و معدنهاي حکمت خدا، و نگهبانان 

راز خدا، و حاملان کتاب خدا، و جانشینان پیامبر 

درود خدا بر او و )خدا، و فرزندان رسول خدا 

 برکات خدا بر آنان باد، و رحمت و ( خاندانش

فَالرااغبُِ عَنْکُمْ مَارِقٌ وَ اللازمُِ لَکُمْ لاحِقٌ وَ المُْقصَِّرُ 

فِی حَقِّکُمْ زاَهِقٌ وَ الحَْقُّ مَعکَُمْ وَ فِیکُمْ وَ مِنکُْمْ وَ 

إِلَیکُْمْ وَ أَنْتُمْ أَهلُْهُ وَ معَْدنُِهُ وَ مِیراَثُ النُّبوَُّةِ عِنْدکَُمْ 

الخَْلْقِ إلَِیکُْمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَیکُْمْ وَ فَصلُْ وَ إِیاَبُ 

الْخِطَابِ عِنْدکَُمْ وَ آیَاتُ اللاهِ لَدَیکُْمْ وَ عزَاَئمُِهُ فِیکُمْ 

وَ نُورُهُ وَ برُْهَانُهُ عِنْدکَُمْ وَ أمَْرُهُ إِلَیْکُمْ منَْ وَالاکُمْ 

ادَى اللاهَ وَ منَْ فَقدَْ واَلَى اللاهَ وَ مَنْ عَاداَکُمْ فَقدَْ عَ

وَ منَْ أبَْغَضکَُمْ فَقدَْ أبَْغَضَ ]أحََبَّکُمْ فَقدَْ أحَبََّ اللاهَ 

 ...وَ منَِ اعْتَصَمَ بکُِمْ فَقدَِ اعْتَصَمَ بِاللاهِ،[ اللاهَ 



پس روگردان از شما خارج از دین، و ملازمتان 

ملحق شونده به شما، و کوتاهی کننده در حقّتان 

ي است، و حق همراه شما و در شما و قرین نابود

از شما و به سوي شماست، و شما اهل حق و 

سرچشمه آن هستید، و میراث نبوّت نزد 

شماست، و بازگشت خلق به سوي شما، و 

حسابشان با شماست، و سخن جدا کننده حق از 

باطل نزد شماست، آیات خدا پیش شما، و 

زد تصمیمات قطعی اش در شما، و نور و برهانش ن

شماست، و امر او متوجه شماست، آن که شما را 

دوست داشت خدا را دوست داشته، و هر که شما 

را دشمن داشت خدا را دشمن داشته، و هر که به 

شما محبتّ ورزید به خدا محبت ورزیده، و هرکه 

با شما کینه توزي نمود با خدا کینه ورزي نموده 



ه است، و هرکه به شما چنگ زد به خدا چنگ زد

 ....است،

 : تعبیرات قرآن کریم از امامت بشرح زیر است

 با امامت دین اسلام کامل شد

الْیوَمَْ أکَمَْلتُْ لکَُمْ دِینکَُمْ وأََتمْمَتُْ عَلَیکُْمْ نِعمَْتیِ »

 (2).«وَرَضِیتُ لَکُمُ الاءِْسلْاَمَ

دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام ! امروز 

 .عنوان دین شما پسندیدمنموده و اسلام را به 

وکَلُا شَیءٍ »علوم همه پیامبران در امام جمع است 

 (یس)«أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مبُِینٍ

 « اِهدِْنا الصرِاطَ المُستقَِـیم»امامت راه مستقیم است 

 ! تو صراط مستقیم هستى ! اى على : پیامبر فرمود



ولَِکلُِّ قوَمٍْ  إنِاما أنَتَْ مُنْذِرٌ». است  امامت هادى امتّ

 «هادٍ

الاذِینَ یُنفِْقوُنَ »امامت اهل ایثار وبخشش به امت 

أَموْالَهُمْ بِاللایلِْ واَلناهارِ سرِاًّ وَعَلانِـیَةً فَلهَُمْ أجَرُْهمُْ 

 عِندَْ ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ علََیْهِمْ وَلا هُمْ یحَزْنَوُنَ
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 (1).«الاذِینَ ینُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ



آنانکه اموال خود را در روز وشب، آشکار و پنهان 

کنند، در پیشگاه خدا مأجور بوده و غم و  انفاق مى

 .اندوهى بر آنان نیست 

آیه فوق درباره على : ابن عباس گفته است

آن زمانى که آن حضرت . السلام نازل شد  علیه

یک درهم را در روز و یکى را . اشت چهار درهم د

در شب و یک درهم آشکارا و درهم چهارم را در 

 . پنهانى صدقه داد 

أوَفْوُا بِعَهدِْي أُوفِ ». عهد امامت، عهد الهى است 

 (2)«بِعَهْدکُِمْ

 .به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا نمایم 

السلام  به ولایت على علیه: اند یعنى مفسرین گفته

 .وفا کنید تا منهم بهشت رفتن شما را وفا کنم



 (3)«وبَِالوالِدَینِْ إحِْساناً»: است امام پدر امتّ

 .به پدر و مادر نیکى کنید 

برترین والدین و سزاوارترین : پیامبر فرمود

وسلم و على  آله و علیه الله والدین، محمدّ صلى

 .السلام هستند  علیه

  واَعْتَصمِوُا بحَِبلِْ اللهّ»: امامت دستگیره الهى است 

 (6)«جمَِـیعاً وَلا تَفرَاقوُا

 .به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرق نشوید 

درتفسیر نورالثقلین آمده که مراد از ریسمان 

 .السلام است الهى، على علیه

یا أَیُّها النّاسُ قدَْ جاءکَُمْ »: امامت نور الهى است

 (5).«لْنا إِلَیکُْمْ نوُراً مُبِـیناًبرُْهانٌ منِْ ربَِّـکُمْ وأَنَزَْ



برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى ! اى مردم 

 .شما نور آشکارى را نازل کردیم 

آمده که مراد از برهان، پیامبراسلام و مراد از نور، 

 .است  7على

یا أَ یُّها الاذِینَ »: امامان راستگویان امت هستند

 (4)«وا معََ الصّادقِِـینَآمَنوُا اتاـقوُا اللّهَ وکَوُنُ

 .تقوا داشته و با صادقین باشید ! اى مؤمنین 

در تفاسیر از ابن عباس نقل شده که مراد از 

 .السلام است صادقین، على علیه
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وإَذِِ »: امامت بالاترین درجه حضرت ابراهیم بود

ابْتَلَى إبِرْاَهیِمَ ربَُّهُ بِکَلمِاَتٍ فَأَتمََّهنُا قَالَ إنِِّی 

جَاعِلُکَ لِلنااسِ إِمَاماً قَالَ وَمنِْ ذرُِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ 

 (1).«عَهدِْي الظاالمِِینَ

وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إِلاا »: قرآن کریم است امام مفسر

 (2).«واَلرااسخِوُنَ فِی الْعِلْمِ   اللهّ

لِیُذهْبَِ    إنِامَا یرُِیدُ اللهّ»: امام پاک از آلودگیها است

 (3).«عَنکُمُ الرِّجسَْ أَهلَْ الْبَیتِْ وَیُطَهِّرکَُمْ تَطْهِیراً



لیدى را از شما همانا خدا اراده کرده است که هر پ

 .اهل بیت ببرد و شما را پاک کند

إنِا الاذِینَ آمنَوُا »: امام و شیعیان بهترین مخلوقاتند

 .«وَعمَِلوا الصّالحِاتِ أوُلـئِکَ هُمُ خیرالبریه

قلُْ لا أَسْألَُکُمْ عَلیَْهِ أجَرْاً »: امامت مزد نبوت است

 .  «إِلاّ الموََدَّةَ فِی القرُبْى

خواهم جز محبت به  بگو من از شما پاداشى نمى

 . اهل بیتم 

فَتلََقّى آدَمُ منِْ ربَِّهِ »: امامت کلمات الهى است

 .  «کَلمِاتٍ فَتابَ علََیْهِ

و با . السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت  آدم علیه

 . اش پذیرفته شد  آنها توبه کرد وتوبه



  ـیُّـکُمُ اللهّإنِاما وَلِ»: امام سرپرست مردم است

وَرَسوُلُهُ واَلاذِینَ آمَنوُا الاذِینَ یُقِـیموُنَ الصَّلاةَ 

 .«وَیؤُْتوُنَ الزاکاةَ وَهُمْ راکِعوُنَ

همانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد 

وسلم و سوم آن کسى  آله و علیه الله رسولخدا صلى

کند و در حال رکوع زکات  است که اقامه نماز مى

 .هدد مى

وَیُطْعمِوُنَ الطاعامَ علَى »: امامان انفاق کننده به امت

إنِاما نُطْعمُِکُمْ لوِجَْهِ - حُبِّهِ مِسْکِـیناً وَیَتِیماً وأََسِـیراً

 .  «اللّهِ لا نرُِیدُ مِنکُْمْ جزَاءاً وَلا شُکوُراً

آنان در راه دوستى خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا 

گویند ما فقط براى رضاى خدا به  دهند و مى مى

 . دهیم و از شما انتظار پاداشى نداریم  شما غذا مى



إِنّا »: است امامت امانت بسیار سنگین در نزد امت

عَرَضْنا الأمَانَةَ علَى السَّمـواتِ وَالأَرضِْ واَلجِبالِ 

أنَْ یحَمِْلْنها وأََشفَْقْنَ منِْها وحَمََلهَا الإنِْسانُ إنِاهُ  فَأبََیْنَ

 «کانَ ظَلوُماً جـَهُولاً

را بر آسمانها و زمین ( عهد و تکلیف الهى)امانت 

 و کوهها عرضه نمودیم، اما آنها امتناع کردند
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و ترسیدند ولى انسان قبول کرد و او بسیار ظالم و 

چون اگر به این عهد عمل نکند و . )جاهل است 



قدر این مقام عظیم را نداند، بخود ستم کرده و 

 .شود جهنمى مى

امام اولى الامر وصاحب اختیار مسلمین است 

أَطِـیعوُا »: همانگونه که در قرآن ذکرشده است

 .«سوُلَ وأَُولِی الأمرِْ مِنْکُمْوأََطیعوُا الرا  اللهّ

آله  و علیه الله درباره آیه فوق جابر از پیامبر صلى

سؤال کرد که اولى الامر که ما باید از آنها اطاعت 

جانشینان من که : کنیم کیانند؟ و حضرت فرمود

السلام و  السلام و بعد حسن علیه اول آنها على علیه

ین آنگاه السلام سپس على بن الحس حسین علیه

بینى پس سلام مرا  محمد باقر که تو او را مى

سپس جعفر صادق و بعد از او موسى ! برسان 

کاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمّد 

جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن 



السلام  عسگرى و بعد از او قائم منتظر مهدى علیه

 (1).واهند بود هستند که بعد از من امام و پیشوا خ

اگر بپرسند چرا در قرآن کریم اسامى         

دهیم  دوازده امام شیعیان نیامده است؟جواب مى

که اسامى این بزرگواران در قرآن کریم در 

جاهاى مختلف ذکر شده است منتهى باید کمى 

 .از جمله در سوره نور.دقت کرد

نوُرُ السَّماوَاتِ وَالاءَْرضِْ مَثلَُ نُورِهِ کمَِشْکَاةٍ فِیهَا    اللهّ

مِصْباَحٌ المِْصْباَحُ فِی زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأنَاهَا کوَکْبٌَ 

دُرِّيٌّ یوُقَدُ منِ شجَرَةٍَ مُبَارکََةٍ زیَْتوُنَةٍ لاا شرَقْیِِّةٍ ولَاَ 

ءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ غرَبِْیَّةٍ یَکاَدُ زیَْتهَُا یضُِی

   لِنوُرِهِ منَ یَشَاءُ ویََضْرِبُ اللهّ   عَلَى نوُرٍ یَهدِْي اللهّ

 (2)«35»بِکلُِّ شَیءٍْ عَلِیمٌ   الاءَْمْثَالَ لِلنااسِ واَللهّ



گوید در مسجد کوفه دیدم على ع با  جابر مى

نویسد وتبسم  سنگ چیزى بر زمین مى

کنم از  فرمود تعجب مى.ا پرسیدمعلت ر.کند مى

خوانند معناى آن را  کسانى که این آیه را مى

پرسیدم کدام آیه؟حضرت آیه فوق را .دانم نمى

 :تلاوت کردند وتوضیح دادند که

دوتا زجاجة .مصباح منم.مشکات ،پیامبراست

کوکب درى ،امام سجاد .،حسنین هستند

 زیتونه ،امام.شجره مبارکه ،امام باقر است.است

لاغربیه ،امام .لاشرقیه ،امام کاظم است.صادق است

لم تمسسه .زیتها یضیى ،امام جواد است.رضا است

نور على نور ،امام عسگرى .نار ،امام هادى است

لنوره من یشاء ،امام زمان مهدى   یهدى اللهّ.است

 (3).آل محمد است
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 ..است بلد را مردم همه زبان امام..

 .است خبر با شیعیان احوال از امام.

 ندارد سنگین خواب امام..

 ..خورد نمی لذیذ غذاي امام..

 ..است مجاهدت حال در روز شبانه امام.



 : شود نمی قبول ولایت بدون عملی هیچ.

  معراج  به  هنگامیکه:فرمود( ص) پیامبراکرم

 : که کرد  وحی  بمن ،خدا رفتم

  خسته تا کند  عبادتم آنقدر  اي بنده اگر!محمّد  اي

  ولی گردد  پوسیده مَشک مانند  وبدنش شود

 باشد،اورا شما  ولایت منکر  که برود دنیا از  درحالی

  سایه  عرشم زیر ودر داد  نخواهم  جاي  دربهشتم

 .بخشید  نخواهم

 

 مردم ،اعمال عصري هر در که است روایات در

 کنند می عرضه عج زمان آن امام به را زمان آن

 .شود می قبول کرد امضاء حجت اگر

 زمان مردم از  هیچکدام ما امامان............

 از لیه السلامع امیرمومنان.نبودند راضی خودشان



لیه ع حسن امام. نبود راضی خودش زمان مردم

 لیه السلامع حسین امام.نبود راضی مردم از السلام

 هشت.شد کشته خودش زمان مردم  بدست که

 .....نبودند راضی  عصرشان مردم از هم دیگر امام

 

 امیرالمؤمنین به( وآله علیه الله صلى) خدا رسول

 : فرمود( السلام علیه)

 دخَلََهَ مَنْ ، الحرَامِ اللّهِ بَیتِْ مثل  علَیَّ یا مَثَلُکُمْ 

 عَذابِ مِنْ آمِناً کانَ ووَالاکُمْ أحََبَّکُمْ فمََنْ آمِناً کانَ

) . . .  علَیَّ یا.  النارِ فی أُلْقِىَ أبْغَضَکُمْ ومََنْ ، النارِ

.  سَبیِلاً إِلیَْهِ استَْطَاعَ مَنِ الْبَیتِْ حِجُّ النااسِ علََى وَلِلّهِ

 فَقیراً کانَ ومََنْ ، عُذْرُهُ فَلَهُ عُذْرٌ لَهُ کانَ ومََنْ. . ( 

 لا اللّه إنا ، عُذرُْهُ فلََهُ مرَیضاً کانَ ومَْنْ ، عُذْرُهُ فَلَهُ

 وَلا ، صحَیحاً وَلا مرَیضاً وَلا ، فَقیراً وَلا غَنیاً یعَْذُرُ



 موُالاتِکُمْ فى تفریطِهِ فی ، بَصِیراً وَلا أعمْى

 .......... وَمحََبَّتِکُم

 :است الهی پناهگاه ولایت..

  ولایة:فرمود خدا  که  شده  روایت( ص)رسولخدا از

  مِنَ  امَِن  حِصنی  دخل  فمََن  حِصنی ابیطالب  بن  علی

  است  من  محکم قلعة( ع) امیرالمؤمنین  ولایت. عذابی

 .شود  ایمن  عذابم از شود  قلعه  این  داخل  هرکه  که

 

 .کنند می سوال امام درباره قبر اول شب

 

 انسانی هر از که مهمی سوالات از یکی قیامت در

 :است ولایت درباره شود می



  قیامت روز در  یعنی » النعیم  عن یومئذٍّ  لتسألنّ  ثم

 .شود می  سؤال  ازنعمت

  اهل  ،ولایت  نعمت از مراد  که  است  روایت در  

 . است  بیت

 عن یسئلونک} آیه تفسیر در همچنین

 مهمی سوالات از یکی قیامت در که آمده{النعیم

 با که است ولایت درباره کنند می فردي هر از که

 کردید؟ چه ولایت نعمت

 نعمت این بیان در السلام علیه المومنین امیر

 . فرمایند می

  النعیم نحن

 . هستیم نعمت ما



 اند فرموده تصریح السلام علیه صادق امام نیز و

 : که

 علی بنا الله انعم الذي النعیم البیت اهل نحن

  تنقطع لا التی النعمته هی و...العباد

 به خدا که است نعمتی آن السلام علیه بیت اهل ما

 نعمتی این و... است داده نعمت را بندگان ما سبب

 . شود نمی منقطع که است

 : فرمودند سپس و

 علیهم به انعم الذي النعیم حق عن سائلهم الله و... 

  عترته و النبی هو و

 ارزانی ایشان به که نعمتی این حق از خداوند و....

 از اسلام علیه ایشان عترت و پیامبر یعنی -داشته

 . کند می سوال آنها
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 نمی ومردم یابد نمی آرامش زمین نباشد امام اگر

 :دهند حیات ادامه توانند

 بدون را دنیا وضعیت السلام علیه صادق امام 

 : نمایند می ترسیم چنین حجت وجود

  لساخت امام بغیر الارض بقیت لو

 . ریزد می فرو بماند ماما بدون زمین اگر

/ حجه من لاتخلو الارض باب/ الحجه کتاب/ کافی

 11 ح

 

 



 

 :محبت

دومین وظیفه نسبت به امامان علیهم 

 .السلام،،محبت به انان است

 فی الموده اجراالا لااسلکم قل

 ....(شوري23ایه)..القربی

 لشأن نزو

: می فرمایند( ع)درباره شأن نزول آیه شریفه، امام صادق

حجة الوداع به مدینه باز می  زا(ص)هنگامی که رسول خدا»
گشت، مردم شهر مدینه به حضور ایشان شرفیاب شدند و 

ت شما به مدینه منوره شرف هجر! ای رسول خدا: کردند ضعر

بزرگ به ما ارزانی داشت،  دو فضیلتی عظیم بود که خداون

خداوند دوستان ما را با حضور شما در مدینه خشنود ساخت 

برای ما سخت ! ای پیامبر. دشمنان ما را ذلیل و خوار گردانید و

مشکلات خود نزد شما می آیند و شما  عاست گروه هایی برای رف

ما را شماتت و  ،تا به آنان بپردازید و چه بسا دشمنمالی ندارید 

ما دوست داریم یک سوم دارایی خود را در . سرزنش می کند

قرار دهیم تا هر گاه هیئتی به مدینه آمد شما چیزی  ااختیار شم

 . دداشته باشید تا به آنان بدهی



پاسخی به آنان نداد و منتظر شد تا از سوی پروردگار ( ص)پیامبر

 . دصادر شود و آیه ای نازل گرد هفرمانی در این بار

من هیچ پاداشی از : بگو! ای پیامبر: نازل شد و گفت( ع)جبرئیل

پیامبری ام درخواست نمی کنم جز دوست داشتن  وشما بر رسالت 

 .« منزدیکان

منافقان با شنیدن »: در پایان این روایت فرمودند( ع)امام صادق

خدا این آیه را نازل نکرد مگر : بر آشفتند و گفتند هاین آیه شریف

را تقویت نماید و اهل بیت او را  (ع)آنکه پسر عموی پیامبر علی

مَولاهُ فعََلی مَولاه؛  مَن کُنتُ »: پیامبر دیروز گفت. به ما تحمیل کند
. «ه من پیشوای اویم بعد از من علی پیشوای اوستآن کس ک

لا أسألکُُم علیهِ أجراً إلِاّ المَوَدَّةَ فیِ »…: هم می گوید زامرو

 3.…«القرُبی

آری منافقان کوردل همیشه درصدد گمراه کردن مسلمانان بوده اند 

مسلمانان در راه مستقیم هدایت باشند، چرا که  دو دوست نداشتن

 . ددار لدایت را به دنبامودتّ اهل بیت؛ ه
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 ما محبت عبادت بزرگترین فرمود صادق امام..

 ....است بییت اهل

 گناهان سوزاننده ،(ع)علی به محبت.



 حضرت محبت»: است فرموده( ص)محمد حضرت

 همان سوزاند، می را گناهان ،(ع)طالب ابی بن علی

 1.«سوزاند می را هیزم آتش، که گونه

 .....266 ص ،31 بحارج. 1

 

 گناهان کفاره ،(ع)بیت اهل محبت 

 

 بیت، اهل ما محبت»: فرماید می( ع)رضا امام

 می برابر چند را حسنات و است گناهان کفاره

 1.«کند

 ....111 ص ،66 ج ،بحار. 1

 الله اعبد اباذر، یا.:رسول خدا به اباذر فرمود....

 ان اعلم و یراک فانه تراه لا کنت فان تراه کانک



 بیتی، اهل حب ثم« ...به المعرفة الله عبادة اول

 و.تطهیرا طهرّهم و الرجس عنهم الله اذهب الذین

 فی بیتی اهل جعل جل و عز الله ان اباذر، یا اعلم

 عنها رغب من و نجا رکبها من نوح کسفینة امتی

 دخلها من اسرائیل بنی فی حطة باب مثل و غرق

 ........« ...آمنا کان

 من و الا.شهیدا مات محمد ال حب علی مات من.

 بالجنه الموت ملک بشره محمد آل حب علی مات

 تفسیر دیگران، و شیرازي مکارم:)نکیر و منکر ثم

 ..(.......413 ص ،21 ج نمونه،

 خلاصه طور به دیگري حدیث در(ص)پیامبر

 بیتم، اهل و من به نسبت امتم محبت»:فرماید می

 مفید با آن براي مهم بسیار موضع هفت در

 وفات، هنگام:از عبارتند هفتگانه مواضع این.است



 نزد قبر، از شدن برانگیخته هنگام قبر، داخل

 در میزان نزد و اعمال به حسابرسی هنگام و کتاب

 ..........414صص21ج نمونه تفسیر.)صراط پل

 ولد و اللامنافق یایبغضک علی اي: پیامبر.....

 .................لزنا

 از و شده شکسته و پیر مصر عزیز از بعد زلیخا.

 و آید می یوسف سراغ گرسنگی و فقر شدت

 او با هم بعد و دهد می او به کمک دستور یوسف

 حرعاملی شیخ را ازدواج این علت. کند می ازدواج

  «بحارالانوار» در مجلسی علامه و «الشرایع علل» در

 پیش وقتی زلیخا که اند کرده روایت طور این

 که خدایی است منزه» که خواند آمد، یوسف

 و کند می ذلیل گناهانشان خاطر به را پادشاهان

 «سازد می پادشاه اطاعتشان خاطر به را بردگان



 او از. درآمده راست راه به او که فهمید یوسف

 داري؟ دوست مرا قدر این چرا تو: که پرسید

: گفت یوسف. رویت زیبایی خاطر به: گفت زلیخا

 و زیباتر من از که آید می پیامبري الزمان آخر در

 گویی می راست: گفت زلیخا. است تر خلق نیکو

 محبتی قلبم در گفتی که را پیامبر این اسم چون

 پیامبر دوستی خاطر به هم خداوند. کردم احساس

 .......کند ازدواج زلیخا با داد دستور یوسف به

 : فرماید می( السلام علیه) المؤمنین امیر امام.

بصائر  )«...لحزنکم ونحزن لفرحکم لنفرح إنا»

 (.۴۶۲الدّرجات، ص 

 شما، اندوه ودر شاد، شما، شادمانی در ما،

 .... شویم می اندوهگین

 : فرماید می( السلام علیه) صادق امام



بحار   )«...بأنفسکم منکم بکم ارحم لأنا! والله»

 (.٧۲، ص ٧۰الانوار، ج 

 شما، خود از شما، به نسبت من، که! سوگند خدا به

 . ترم مهربان

 

 : فرماید می نیز( السلام علیه) رضا امام

 لمرضه، مرضنا الاّ یمرض شیعتنا من احد من ما»

 فرحنا إلاّ یفرح ولا لغمّه، اغتممنا إلاّ اغتمّ ولا

 (۲۶۵، ص ۲۶بحار الانوار، ج  )«...لفرحه

 این مگر شود، نمی مریض ما، شیعیان از یک هیچ

 ومحزون شویم می بیمار آنان بیماري در نیز ما که

 محزون آنان غم در نیز ما که این مگر شوند، نمی

 نیز ما که این مگر گردند، نمی وشادمان شویم می



 آنان، از یک وهیچ. شادمانیم آنان شادي خاطر به

 نیستند دور ما، نظر از زمین، ومغرب مشرق در

 و) بماند او از بدهی که ما شیعیان از وهریک

 ...........است ما عهده بر( بپردازد باشد نتوانسته

( السلام علیه) صادق امام به نیز شامی ربیع ابو.

 من به حدیثی اسحاق بن عمرو از: کند می عرض

 . رسیده

 . کن بیان را آن: فرمود حضرت

( السلام علیه) علی المؤمنین امیر بر وي»: گفتم

 بر زردي آثار حضرت آن پس شد، داخل

 پس چیست؟ زردي این: فرمود دید، صورتش

 . داد توضیح را خود بیماري

 به شویم می خوشحال ما: فرمود او به حضرت آن

 شما حزن به شویم می واندوهگین شما خوشحالی



 کنیم می ودعا شما بیماري به شویم می وبیمار

 می آمین ما کنید می دعا که وشما شما براي

 (...........۴۶۲بصائر الدّرجات، ص   )«گوییم

 علیه) رضا امام خاص واصحاب یاران از یکی..

 من براي: کند می عرض حضرت آن به( السلام

 . کنید دعا ام وخانواده

 چنین آیا افعل؟؛ لست او: فرمایند می حضرت

 !.؟(.۲۵۳، ص ۵اصول کافی، ج )کنم نمی

 

 :فرماید می( الله رحمه) طاووس بن سید....

 صداي ناگاه بودم، مقدّس سرداب در سحرگاهی

 دعا چنین خود شیعیان براي که شنیدم را مولایم

 : کردند می



 وبقیة انوارنا شعاع من خلقت شیعتنا انّ اللهم»

 حبنّا علی اتّکالا کثیرة ذنوبا فعلوا وقد طینتنا

 فاصفح وبینهم بینک ذنوبهم کانت فان وولایتنا،

 فاصلح بینهم فیما منها کان وما رضینا فقد عنهم

! الجنّة وادخلهم! خمسنا عن بها وقاصّ بینهم

 اعدائنا وبین بینهم تجمع ولا النّار عن وزحزحهم

  ؛«سخطک فی

 ما طینت وبقیه ما نور شعاع از را ما شیعیان! خدایا

 بر اتّکاي با زیادي گناهان آنها اي؛ کرده خلق

 گناهان اگر اند؛ داده انجام ما وولایت ما به محبتّ

 آنها از توست، با ارتباط در که است گناهی آنها

 آنها گناهان از وآنچه. هستیم راضی ما که بگذر

 را آنها بین خودت هست، خودشان با ارتباط در

 تا بده آنها به ماست حقّ که خمسی واز کن اصلاح



 بده نجات جهنّم آتش از را وآنها شوند راضی

 جمع خود سخط در ما دشمنان با را وآنها

 (.........................۰۱۱نجم الثاقب، ص )مفرما

 پیامبر بیت اهل با ،،دشمنی

 بیت اهل با اسلام،،دشمنی پیامبر رحلت با اما..

 امیرالمونتین نگذاشتند ابتدا.شد شروع پیامبر

 خانه سال پنج و بیست را حضرت و کند حکومت

 زهرا فاطمه خضرت از رو فدک بعد. کردند نشین

 و باشند نداشته پول بیت اهل تا کردند غصب

 شد هم همینگونه برودو کنار ایشان دور از مردم

 که.کمی افراد جز کردند رها را بیت اهل مردم و

 أَمرُْ یمُتَْثلَْ لمْ است شده اشاره ندبه دعاي در

 بعَْدَ الْهاَدِینَ فِی آلِهِ وَ علََیْهِ اللاهُ صَلاى اللاهِ رَسوُلِ

 عَلَى مجُْتمَعَِةٌ مَقتِْهِ علََى مُصرِاةٌ الْأُمَّةُ وَ الْهَادِینَ



 وفی ممن القلیل إِالا ولََدِهِ إقِْصَاءِ وَ رحَمِِهِ قَطِیعَةِ

 را بیت اهل از اي عده سپس....فیهم الحق لرعایه

 را اي عده و نمودند اسیر را اي عده. کردند شهید

 اقصی و سبی من سبی. قتل من فقتل. کردند تبعید

 بنی و امیه بنی حکومت دوران در این و.اقصی من

 ...داشت ادامه عباس

 کشتن شصت نفر از سادات در یکشب

 که مرویست( ع) اخبارالرضا عیون کتاب در

 حمیدبن و من بین: گفت نیشابوري بزاز عبدالله

 مراجعت مسافرت از وقتی. بود اي معامله قحطبه

 به مسافرتم لباس با. کرد احضار مرا بودم نموده

 بود رمضان مبارک ماه ظهر وقت رفتم؛ ملاقاتش

 دست دو و آوردند ابریق و طشت شدم؛ وارد او بر

 خود دست که نمود امر هم من به و شست را خود



 ماه که کردم فراموش و شستم هم من و بشویم را

 حاضر طعام چون هستم روزه و است رمضان

: گفت حمید. نشستم عقب و شدم متذکر کردند

 مبارک ماه امیر اي گفتم خوري؟ نمی نهار چرا

 براي دیگري عذر و نیستم مریض من و است

 گریه پس. دارد عذري امیر شاید و ندارم افطار

 نیستم؛ مریض و ندارم عذري هم من: گفت و کرد

 طعام از فراغت از پس. شد جاري اشکش گاه آن

 زمانی در: گفت پرسیدم؟ او از را اش گریه سبب

 من دنبال شبی بود طوس در الرشید هارون که

 او نزد در دیدم شدم، وارد او بر که وقتی فرستاد،

 جلو برهنه و رنگ سبز شمشیري و روشن شمعی

 از تو اطاعت: پرسید دید مرا چون.. اوست

 مال؛ و جان با گفتم است؟ چگونه امیرالمومنین

 احضار مرا نکشید طولی. نمود مرخص مرا پس



 و جان با گفتم نمود، تکرار را سوال همان و نمود

 براي. نمود مرخص مرا پس اولاد؛ و اهل و مال

 تکرار را سوال همان و کرد احضارم مرتبه سومین

 پس. دین و اولاد و مال و جان با گفتم کرد،

 را کس هر و بردار را شمشیر این: گفت و خندید

 شمشیر! بکشی باید داد نشان تو به خادم این که

 خانه به مرا شدم، بیرون خادم همراه برداشته را

 بازکردن از پس. آورد بود قفل آن درب که اي

 در و است، چاهی آن وسط دیدم شدیم وارد قفل

. است مقفل سه هر و است حجره سه خانه آن

 جوان و پیر نفر بیست دیدم، نمود باز را  یکی پس

: گفت خادم! زنجیرند در زهرا و علی اولاد از همه

 می جلو یکی یکی او. بزنی گردن را اینها باید

 در را آنها سر بدن و  زدم می گردن من و آورد

 گاه آن. شدند کشته نفر بیست تا انداختم می چاه



 نفر بیست هم آن در و نمود باز را دوم حجره در

 خادم اشاره به را همه  بودند زنجیر در علوي

 حجره در سپس انداختن، چاه در و کشتم رشید

 بود علوي نفر بیست هم آن در و نمود باز را سوم

 آخري نفر کشتم، را همه دسته دو آن مانند

 فرداي تو، بر واي: فرمود بمن. بود پیرمردي

 جد حضور را تو که وقتی داري عذري چه قیامت

 تو آنکه حال و کنند حاضر( ص) خدا رسول ما

 اي؟ کشته گناهی بدون را او اولاد از نفر شصت

 بمن نظري غضب روي از خادم لرزید؛ بدنم پس

 در و کشتم هم را پیرمرد آن! ترسانید مرا و نمود

 اولاد از نفر شصت  که کسی پس. افکندم چاه آن

 را او نماز و روزه باشد کشته را( ص) خدا رسول

 آتش در مخلد که دارم یقین من است؟ نفعی چه

 .گیرم نمی روزه را رمضان ماه لذا و هستم



 

 چون است امامزاده مزار اینهمه ایران در اینکه...

 پناه ایران مردم به و کردند فرار ظالمین دست از

 .....اوردند می

 را انان نور تا کردند ظلم بیت اهل حق در اینهمه

 ..نتوانستند ولی کنند خاموش

 نور کردن خاموش براي دشمن برنامه جمله از..

 بدست بقیع در انان منور قبور تخریب،، بیت اهل

 گر استعمار توسط شده درست فرقه این وهابیت

 قبور تخریب با کردند خیال انها.است انگلیس پیر

 از دست دیگر،مردم جاهاي و بقیع در بیت اهل

 میشوداما فراموش انها یاد و دارند برمی بیت اهل

 ان الباطل زهق و الحق جاء که بودند این از غافل

 اهل محبت با شیعه خمیرمایه....زهوقا کان الباطل



 فاضل من شیعتنا خلقوا. شده ریخته بیت

 بیت اهل نامهاي فرزندانشان نام ایران در..طینتنا

 هستی و هستند بیت اهل عاشق ایران ملت....است

 بیت اهل براي را خود

 .....................................میدهند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سومین وظیفه نسبت به امامان :اطاعت-3.....

 .علیهم السلام،اطاعت از ایشان است

در قرآن کریم اطاعت از امامان معصوم را در 

ردیف اطاعت از خدا و رسول قرار داده و آن را 

 :واجب دانسته است

اید از خدا اطاعت کنید  که ایمان آورده   کسانى   اى

خودتان ( اولوالامر)و از رسول خدا، و صاحبان امر 

اختلاف داشتید آن    و اگر در چیزى. عت کنیداطا

را به خدا و پیامبر ارجاع دهید، اگر به خدا و روز 

صلاح شما در این است و . قیامت ایمان دارید

1». بهتر دارد   سرانجامى » 

در این آیه، اطاعت از سه کس بر مؤمنان واجب 

 :شده است



 

بدین جهت که آفریننده : متعال   خداى 

ها را در اختیارشان  ت و انواع نعمتهاس انسان

   از نعمت دهنده امرى   گزارى قرار داده و سپاس

 .  است عقلانى

ها ارسال پیامبران و  ترین نعمت از مهم   یکى

است   الهى   رهنمودهاى . 

این است که به منظور    لطف خداوندى   مقتضاى

ها دستورها  انسان   و اخروى   تأمین سعادت دنیوى

لازم را تنظیم کرده و به وسیله    هاى امهو برن

ها فرستاده است تا  آن   اش براى پیامبران برگزیده

انسانیت و   مردم را در پیمودن صراط مستقیم

ها بر  ها و آفت  رهنمون باشند و از کژى   قرب الهى

پس اطاعت از پیامبران و عمل به . حذر دارند

باشد و   مى به صلاح خود بندگان   الهى   هاى فرمان

است   وجوب آن یک امر عقلانى . 



 

دومین کس که در آیه مذکور اطاعت از او : پیامبر 

پیامبر علاوه بر . واجب دانسته شده پیامبر است

از جانب خدا دریافت    که به وسیله وحى   هایى پیام

نمود در دو مورد دیگر   کرد و به مردم ابلاغ مى  مى

را وضع    ز بود احکامىمتعال مجا   از جانب خداى

که    مورد اول حق داشت در محدوده کلیاتى: کند

کرد، در ابواب مختلف فقه   دریافت مى   از راه وحى

را وضع کند و در اختیار مؤمنین قرار    احکامى

مورد دوم با توجه به این که پیامبر اکرم . دهد

حاکم و زمامدار مسلمانان بود و باید امور 

مردم را اداره کند حق داشت در    سى، سیا  اجتماعى

از جانب خدا صادر نشده    که حکم خاصى   مواردى

بود، با رعایت مصالح امت، و در محدوده ضوابط 

را وضع    که در اختیار داشت، احکام و قوانینى   کلى

«   احکام حکومتى»کند و به اجرا گذارد که اصطلاحاً 



شوند  نامیده مى . 

طاعت از پیامبر در این مورد نیز آیه، ا   به مقتضاى

معصوم بودن پیامبر    واجب است پس براى

توان به آیه مذکور استدلال کرد، چون اگر   مى

معصوم نبود وجوب اطاعت مطلق از او توجیه 

 .نداشت

 

گرچه اولوالامر در ظاهر شامل همه : اولوالامر 

شود، اما با توجه به این   فرمان روایان و حاکمان مى

ها به طور مطلق واجب شده باید  اطاعت از آن که

چون اطاعت . مراد تنها حاکمان معصوم باشد

. ندارد   و عقلى   مطلق از غیر معصوم توجیه شرعى

مراد از اولوالامر جانشینان : بنابراین، باید گفت

پیامبر و امامان معصوم هستند که بعد از پیامبر 

گیرند و   ىو حاکمیت امت را بر عهده م   زمامدارى

احادیث    در برخى. کنند  را اداره مى   کشور اسلامى



نیز اولوالامر به معصومین از اهل بیت تفسیر شده 

 .است

 

خدمت امام صادق علیه : العلاء گفت   حسین بن ابى

رسول    آیا اطاعت از اوصیاى: السلام عرض کردم

 اللّه واجب است؟

 

عزوّجلّ    اىهستند که خد   بله، آنان کسانى: فرمود

 :درباره آنان فرمود

« ، و «الأمرِْ مِنْکُمْ   أَطِیعوُا اللاهَ وأََطیعوُا الراسوُلَ وأَوُلِى

إنِاما »: هستند که درباره آنان فرمود   آنان کسانى

وَلِیُّکُمُ اللاهُ وَرَسوُلُهُ واَلاذِینَ آمَنوُا الاذِینَ یُقِیموُنَ 

2». «اةَ وَهُمْ راکِعوُنَالصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزاک » 

بنابراین امامانِ معصوم، حاملان علوم نبوّت بودند 

به . کردند  ها کوشش مى و در ترویج و نشر آن



علاوه از جانب پیامبر مجاز بودند که در موارد 

که از پیامبر    عدم وجود نص، بر طبق ضوابط کلى

به آنان رسیده بود و با رعایت مصالح و مقتضیات 

و مکان قوانین لازم را وضع کنند و به اجرا زمان 

نامیده «   احکام حکومتى»گذارند که اصطلاحاً 

شود  مى . 

  

یا أَیُّها الاذِینَ آمَنوُا أَطِیعوُا اللاهَ »: 59نساء، آیه  .(1)

   الأمرِْ مِنکُْمْ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِى   وأََطیعوُا الراسوُلَ وأَوُلِى

اللاهِ واَلراسوُلِ إنِْ کُنْتُمْ تؤُْمِنوُنَ    إِلَى ءٍ فرَُدُّوهُ  شىَ

 .«بِاللاهِ واَلیوَمِْ الآخرِِ ذ لِکَ خَیرٌْ وأَحَْسَنُ تَأوِْیلاً

 

169، ص 1، ج   اصول کافى .(2) . 

 

 



 

 ....غرق ترک من و نجی رکبها من.

مَثلَ اهل بیت : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

من، مثل کشتى نوح است که هر کس 

س که از آن سوارش شد نجات یافت و هر ک

 .باز مانْد غرق گشت

 

 ...مولاه علی فهذا مولاه کنت من.

 شو تنور وارد گفت مکی هارون به صادق امام.

 ....شد وارد فوري

در روایات آمده است فردي از خراسان نزد امام 

گیري  آمد و او را به جنگ براي باز پس( ع)صادق

اما امام به خراسانی دستور . خلافت دعوت کرد

داد وارد تنور پر از آتش شود و او از این عمل 



خودداري کرد، در همین حال هارون مکی وارد 

مان دستور را به او داد و او انجام داده شد و امام ه

و وارد تنور داغ شد، اما در نهایت هیچ آسیبی به 

 .او نرسید

دستورهایی مانند آنچه در پرسش آمده و یا آنچه 

قرآن از دستور طالوت مبنی بر خودداري از 

کند، نوشیدن آب با وجود تشنگی مفرط نقل می

ص صادر عمومیت ندارند و تنها در برخی مواقع خا

تنها ( ع)بیان این دستور از طرف امام. شده است

به جهت بیان یک حقیقت بر خراسانی بود، امام با 

این دستور خاص قصد داشت علت جهاد نکردن 

اي بر این امر   دانست مفسده خود را بیان کند و می

همچنین هارون مکی که این دستور . وجود ندارد

خلاف عقل عمل را انجام داد و وارد تنور شد نیز 

نکرده است، بلکه عمل او مطابق با عقل واقعی 



بوده است؛ زیرا او به امام و علم الهی و عصمتش 

اطمینان داشته؛ لذا یقین به خیر بودن این امر 

بدون حکمت و ( ع)دانست دستور امام کرده و می

 .مصلحت نیست

َ وَكُونوُا مَعَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ادِقِينَ   (111توبه)..الصَّ

ای اهل ايمان، خداترس باشيد و با مردان راستگوی با ايمان 

 .بپيونديد

 .مراد از صادقین،امامان علیهم السلام می باشند

 خمسه علی الاسلام بنی: فرماید می( ع)باقر امام..

 الصوم، و والحج ، الزکاه و الصلاه علی: اشیاء

 ....والولایه

اسلام روى پنج پایه : امام باقر علیه السّلام فرمود

نماز و زکاة و روزه و حج و ولایت و : نهاده شده

در روز غدیر خم یا در عالم )چنان که براى ولایت 



چیزى دیگر  فریاد زده شد، براى هیچ( میثاق

 .6فریاد زده نشد

 ...نمیشود قبول ما اعمال نکند امضا زمان امام تا..

 الله یطع لم و منا کان من: فرماید می( ع)رضا امام..

 را خدا و بداند ما با را خودش هرکس منا؛ فلیس

 ص ،2 ج البحار، سفینه. )نیست ما از نکند اطاعت

 اهل درباره درقیامت.النعیم عن یساللون......61

 ..شد خواهد سوال بیت

 .......نداد دیدار اجازه روز شصت رضا امام.

وقتى : فرمود( علیه السلام)امام حسن عسکري

را ولیعهد خود ( علیه السلام)مأمون، حضرت رضا
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: قرار داد، دربان آن حضرت آمد و عرض کرد

جمعیتى دم در ایستاده اجازه می خواهند حضور 

ما از شیعیان : شما مشرف شوند و می گویند

علیه )حضرت رضا! هستیم( علیه السلام)على

، «من کار دارم آنها را برگردان»: فرمود( السلام

دربان آنها را برگرداند، روز بعد آمدند و همچون 

روز گذشته خود را معرفى کردند باز دربان آنها 

را برگرداند روز سوم و چهارم تا دو ماه هر روز 

می آمدند ولى اجازه ملاقات نمی یافتند بعد از دو 

ان پدر ما شیعی: به آقاى ما بگو: ماه به دربان گفتند

( علیه السلام)شما حضرت على بن ابی طالب

هستیم اما چون شما به ما اجازه ملاقات ندادید، 

ما بر می . مورد شماتت دشمنان قرار گرفتیم

گردیم ولى از شدت شرمندگى و خجلت از شهر 

و وطن خود آواره می شویم؛ زیرا دیگر نمی 



 !توانیم شماتت و سرزنش دشمنان را تحمل کنیم

به »: به دربان فرمود( علیه السلام)ضاحضرت ر

، آنها وارد شدند و به آن «آنها اجازه ورود ده

حضرت سلام کردند ولى حضرت نه جواب سلام 

فرمود و نه اجازه نشستن داد و آنان همچنان 

بعد از این همه : ایستاده بودند و عرض کردند

سختگیري در دادن اجازه ملاقات، دلیل این 

دیگر چه ! یرآمیز چیست؟برخورد خشن و تحق

آن حضرت ! چیزي براي ما باقی مانده است؟

و آنچه از رنج و ": این آیه را بخوانید»: فرمود

مصائب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت 

خود شماست در صورتى که خدا بسیارى از اعمال 

من درباره شما از [5] ،"بد را عفو می کند

به رسول خدا  پروردگارم پیروى کردم و همچنین

اقتدا ( علیهم السلام)و امیر المؤمنین و پدران پاکم



نمودم آنها شما را عتاب نمودند من هم پیروى 

 .«کردم

 چرا؟! اى پسر رسول خدا: گفتند

زیرا شما ادعا کردید که »: فرمود( علیه السلام)امام

علیه )شیعه امیر المؤمنین على بن ابی طالب

شیعه امیر واى بر شما، . هستید( السلام

علیه )افرادى مانند حسن( علیه السلام)المؤمنین

، ابوذر، سلمان، مقداد، (علیه السلام)، حسین(السلام

عمّار و محمدّ بن ابی بکر هستند که هیچ یک از 

دستورات خدا را مخالفت نکرده و همچنین هیچ 

کدام از محرّمات او را انجام ندادند، شما هم می 

حضرت هستیم در حالى گوئید ما از شیعیان آن 

که در بیشتر اعمال مخالف اوئید و در بسیارى از 

واجبات کوتاهى می کنید، حقوق برادران دینى را 

سبک و کوچک می شمارید، و جایى که مورد تقیّه 



نیست تقیّه می کنید ولى در مواردى که چاره اى 

جز تقیّه نیست این وظیفه بزرگ را انجام نمی 

تشیع می گفتید، شما از  دهید اگر بجاى ادعاى

وابستگان و دوستان آن حضرت هستید، دوستان 

او را دوست و دشمنانش را دشمن می دارید من 

ادّعاى شما را تکذیب نمی کردم و می پذیرفتم 

ولى شما مقام بلندى را ادعا کردید که اگر 

کردارتان این گفته شما را تصدیق نکند هلاک و 

د با رحمت خویش نابود شدید مگر این که خداون

 .«جبران فرماید

ما از خدا طلب آمرزش می ! اى پسر پیامبر: گفتند

کنیم و از این گفته بیجا به سوى خدا توبه می 

کنیم و همچنان که مولاى مان ما را آموخت می 

گوئیم ما دوستان شما و دوستان دوستان شما و 

 .دشمن دشمنان شمائیم



آمدید خوش »: فرمود( علیه السلام)حضرت رضا

اى برادران و اى دوستان من، بالاتر بیائید، بالا 

بیائید، بالا بیائید، آنقدر آنها را بالا برد تا به خود 

چند بار »: سپس به دربان خویش فرمود« چسباند

شصت بار، : گفت« اینها را از در خانه بازگرداندى؟

پس شصت بار پشت »: فرمود( علیه السلام)امام

برو به آنها سلام کن و سلام سر هم به خانه آنها 

مرا نیز برسان؛ زیرا اینها چون امروز توبه کردند 

گناهانشان آمرزیده شد و چون دوست و وابسته 

به ما هستند سزاوار و شایسته احترام اند، بنابراین 

به ملاقات آنها برو و وضع زندگى آنها و خانواده 

شان را بررسى کن، خرج زندگى و خیرات و 

آنها برسان، و ناراحتی ها و مشکلات مبرات به 

7آنها را برطرف کن
». 

                                                             
7
، قم، 175ٓ   176، ص (الکتاب العتيق)على بن الحسين، المناقبعلوى، محمد بن  
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